
   6 –ن در انديشه موازنه عدمي آقر
  پرسشها از حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن بني صدر

  
  

  چرا قرآن نمي تواند كلام محمد باشد؟
  
  

 در نحوه تكوين قرآن باشدچرا قرآن كلام محمد نباشد؟ به چه دليل ذهنيت و دانش و سليقه و زبان پيامبر نتوانسته : پرسيده مي شود
تبيين اصول راهنما و ويژگيهاي بيان آزادي كه در نوبت قبل براي سامانه اي از اين اصول برشمرده و تشريح د؟ تاثير گذار باش

به دلايل زير قرآن . شدند، اينك به ما امكان مي دهند به پرسشي پاسخ دهيم كه خود و پرسشهاي ديگر مي گويند پرسش اصلي است
  نمي تواند كلام محمد باشد؛

  ؛)1(كلام خدا بود، در آن اختلافها بسيار يافت مي شدند اگر قرآن جز . 1
مبين و خالي از پيچ و «قرآن :  سخن بالا ادعائي بس روشن در بر دارد، و البته اين ادعاي روشن همراه است با ادعاي ديگري1----1

به سخن . شود تا آن را بفهمد؛ يعني مراجعه كننده به آن  نياز ندارد دست به دامن قواعد قديم و جديد هرمنوتيك )2(است» خم
ديگر، اگر در متن اختلاف وجود داشته باشد، آسان قابل تشخيص است و به محض تشخيص، كتاب ديگر كتاب حق نيست تا بنابراين 

 .نيازي باشد كه بحث كنيم آيا اين كلام به خداوند متعلق است يا به پيامبر
زيرا تنها يك قرائت از قرآن وجود . وان از قرآن وجود دارند نيز بي وجه مي شود بر اساس گفته بالا، اين ادعا كه قرائتهاي فرا2----1

قرائت قرآن  بر اصل ثنويت و با روش كردن منطق صوري يا منطق جدلي، قرائت . دارد كه، بدان، كتاب  خالي از اختلاف است
مي دانيم كه . ار، تناقضهاي بسياري نيز وجود دارندكننده را به اين نتيجه مي رساند كه در قرآن افزون بر اختلافهاي افزون از شم

مفسران كوشيده اند اين اختلافها و تناقضهاي خود ساخته را توجيه كنند و عقلهاي گرفتار ثنويت و منطق صوري نتوانسته اند حتا  از 
درت اند رها نكنيم؟ چرا بايد چرا  خود را از اصل راهنما و روشهايي كه درخور ساخت و پرداخت اين يا آن بيان ق: خود بپرسند

  قرآن را چنان بخوانيم كه متني شود پر از اختلافها و تناقض ها و آنگاه در پي توجيه آنها شويم؟ 
معني كردن، تناقضهاي بسيار ميان آيه هاي قرآن پديد » قدرت بر«    يك مثال بياورم؛ ولايت مطلقه و غير مطلقه فقيه، و ولايت را 

بيانگر ولايت فقيه »  اطيعوا االله واطيعوالرسول و اولوالامر منكم« ولايت فقيه بخشي از يك آيه را كه مي فرمايد مي آورد؛ هواداران
آنگاه اين هواداران بايد دست به . در خود آيه تناقض پيدا مي كند» منكم«در نخستين قدم با » قرائت«اما  اين . گمان برده اند

بودن نيست، بلكه مقصود كسي از مردم است كه شرائط  » منتخب شما«، »منكم«ند مقصود از دامن فنون تفسيري بشوند و توجيه كن
اما كتابي كه خود را  مبين .  ولايت در آنها در اين زمان متعين شده است،ولايت بر آنها را پيدا مي كند يا به قول فقيهان ارسطو زده

، اولوالامر منكم، به طور )ص(يد، حال آنكه با توجه به موقعيت رسول و بدون اعوجاج توصيف مي كند، چرا قصد خود را روشن نگو
پديد مي آورد، بلكه با آيه هاي بسيار ديگر، از » قرائت«روشن، برگزيده شما بودن معني مي دهد؟ اما اين تنها تناقض نيست كه اين 

... و» هركس خود را هدايت مي كند «و » يت دارندزنان و مردان مؤمن بر يكديگر ولا«و » امرشان به شورا ميان آنها است«جمله با 
ناگفته نماند اكثريت بزرگي از فقها چون اين تناقضها را قابل رفع و توجيه نيافته اند، نتوانسته اند به ولايت . تناقض پيدا مي كند)  3(

از قرآن را » قرائت«نها لازم است آن با اين حال، اين اكثريت اگر توجه مي كردند كه به عنوان دين شناس بر آ. فقيه قائل شوند
بجويند كه قبول آن ميان آيه ها اختلاف پديد نياورد، اين نكته ساده عقلي را در مي يافتند كه  مقام تصميم مقدم و حاكم بر مقام 

ميم جمعي، پس، تصميم مقدم و مقام تص. اجرا است و مقام تصميم مقام اطاعت نيست چراكه  اطاعت كردن در تصميم  ممكن نيست
اگر اين روش . است، و مقام اجرا، مقام اطاعت از كسي است كه جمع او را براي اجراي تصميم بر مي گزيند» شوري بينهم«مقام 

  .ساده را رعايت مي كردند ميان آيه ها نيز هيچ اختلافي نمي افتاد
   

قرآئتي است كه براي قرآن اختلاف و تناقض جعل نمي كند و بلكه بر اصل حق جويي، كتاب حق و ويژگيهايش را قابل مشاهده مي 
  . آدميان بدل مي سازدكند و آزادي و حقوقي را كه قرائت هاي ديگر قابل مشاهده نيز نمي كنند، به چشم انداز

  قرآن كتاب حق است و نزاع بر سركلام خدا يا كلام پيامبر بودنش خود فريبي است؛. 2
، عقل آدمي آزاد است آيه »چون حق است خدا مي فرمايد و نه چون خدا مي فرمايد حق است«    بنا بر اين  آموزه  اساسي كه 

نه تنها آزاد است و حق دارد، .  نازل كرده باشد خواه نبي انشاء كرده باشدهاي قرآن را به محك ويژگيهاي حق بسنجد، خواه خدا
بدين سان، پيشاپيش، قرآن راه را بر از خود بيگانه كردنش در اين ).  4(بلكه مسئول است در مورد بيان حق بودن قرآن علم بجويد 

  در توضيح بيشتر عرض كنم؛. يا آن بيان قدرت بسته است
 سوره نساء، يكي اينست كه خالي از تناقض باشد و با هيچ حقي از حقوق نيز اختلاف نداشته 82ق، مستفاد از آيه از ويژگيهاي ح 1- 2

پس چرا به جاي آنكه قرآن را به .  اين ويژگي را قرآن، در آيه هاي ديگر نيز خاطر نشان اهل خرد مي كند. باشد چه رسد به تضاد
بحث از كلام خدا و يا كلام پيامبر بودن آن را پيش كشيم  و، بدان، از حقوقي غافل اين ويژگي و ويژگيهاي ديگر حق بسنجيم، 

شويم كه صاحب قرآن آن را كتابي براي تبيين آنها مي خواند؟ آيا همين قدر كافي نيست ثابت كنيم بخشي از كتاب داراي 
خدا نيست، يا خدا و پيامبري هر دو دروغ هستند و يا ويژگيهاي حق نيست و بنا بر اين، كتاب از خدا نيست؟ و به تبع، چون كتاب از 

  حق امانت بجا نياورده و به دروغ خود را پيامبر خوانده است؟ » محمد امين«دست كم 
نيز حق است، اما از آنجا كه خداوند رهنمودهائي را داده است و ) ص(ممكن است ادعا شود خداوند هست و پيامبري محمد  2- 2

ي كه به هنگام دريافت رهنمود داشته، آن را به كلام درآورده است، از اين رو، قرآن مجموعه اي از كلام حق و پيامبر، بنابر حالت
  :مي آورد اما اين ادعا هم تناقضهايي در بردارد و به بار. ناحق گشته است

اما وقتي پيامبر رهنمود او . ل استخداوندي كه فردي را به عنوان پيامبر بر مي گزيند و به او رهنمود مي دهد، فعا:  تناقض اول●
چنين خدائي بكار ساختن اين و آن بيان قدرت ممكن است بيايد، اما بكار !  را به كلام در مي آورد، همين خدا فعل پذير مي شود

و خداي فعل پذير خود آفريده كسي  است كه ول) افزون براين، خدا نيست زيرا؛الف. نمي آيد) ادعاي قرآن(ساختن كلام حق 
فعل پذيري محدود شدن است و )  ب.  براي يك لحظه او را فعل پذير گمان مي برد، نه آفريدگار مطلقي كه آزادي محض است

  . در اينجا نه به شخص پيامبر كه به قدرت، زيرا كه در هستي آفريده، محدود كننده اي جز قدرت وجود ندارد
هم خود . ز حالات متغير انساني اوست، مدعي مي شود قرآن كلام خدا استپيامبري كه هر كلام او گوياي حالتي ا:  تناقض دوم●

او مي گويد كه  چون بشر است در سخنان او وجود اختلافها ممكن است و هم قرآن مي گويد اگر از غير خدا بودم، در من، 
ر دروغگو را به پيامبري پذيرفت و كتاب چگونه بتوان پيامب.  پس او بعمد و به آشكار دروغ گفته است. اختلافهاي بسيار پيدا مي شد

  او را روش صير به خدا دانست؟ 
     كساني كه به مقايسه قرآن با دو كتاب تورات و انجيل، بلحاظ وجود دو پيامبر و تعلق كتاب به آنها در مقام پيامبر، مي پردازند 

اين بود كه آنها، نخست در ربط قول و فعل مقامات چرا كه آنچه در ميان يهوديان و مسيحيان رخ داد . مقايسه اشان صوري است



سپس در بودن يا نبودن كتاب از پيامبران خويش . جنبش هوادار اصالت انسان اين سان آغاز شد. روحاني با كتاب ترديد كردند
البته  .  دامن زدنداين سه شك تحقيقهاي فراواني را . ترديد كردند) ع(و عيسي ) ع(شك كردند و سرانجام در بودن و نبودن موسي 

جانبداران اصالت انسان از : ماجرا اين سان آغاز شد. شك اولي انقلاب ساز شد  چرا كه از عوامل  ورود اروپا به عصر روشنائي گشت
خود پرسيدند چرا كليسا اجازه ترجمه تورات و انجيل را به زبانهاي مختلف  نمي دهد؟ چرا غير از مقامات كليسا كسي حق مراجعه 

 اين دو كتاب را ندارد؟ نكند هرچه خود مي خواهد مي گويد و به اين دو كتاب نسبت مي دهد؟ اين پرسش آنها را بر انگيخت به به
بدين مراجعه بود كه به افشاي . آموختن زبان  اين دو كتاب كه تا آنزمان فقط به لاتين بود و مراجعه به آنها كاري بس پيچيده بود

اگر هم قرار بر .  و قرآن هيچيك از اين سه ترديد وجود ندارد) ص(در باره محمد . نوزائي پديد آمدكليسا پرداختند و جنبش 
  كاري كه بايسته است، به قرآن، انواع ولايتهاي مطلقه را ملغا - كه البته به هيچ وجه در خور عقل آزاد نيست –تقليد از غرب شود 

ا افشا كردن و بدين گونه عاملي مهم از مجموعه عوامل ديرپائي حاكميت استبداد ساختن و بيانهاي قدرت حاكم بر عقول مسلمانان ر
در جامعه هاي مسلمان را از اعتبار انداختن و سرانجام تلاش براي روشنگري، آنگونه كه فرهيختگان عصر روشنگري در غرب انجام 

  .  را در  اختيار انسانيت امروز و فردا قرار دادن استدادند، يعني به دفاع از بيان آزادي و حقوق و كرامت انساني برخاستن و آن
تبيين بيان آزادي و ويژگيهاي آن، آنگونه كه در مقاله پيشين آورديم، محلي براي ترديد باقي نمي گذارد كه تنها :  تناقض سوم●

ادعاي ديگري دارند بايد ادعاي  كساني كه. قرائتي كه، بدان، كتاب خالي از اختلاف مي شود قرائت قرآن بمثابه بيان آزادي است
زيرا ولو مدعي شوند قرآن مجموعه حق و ناحق است، . پيشاپيش اطمينان مي دهم بدين كار قادر نمي شوند. خود را ثابت كنند

بدين خاطر كه سخن راست خالي از تناقض و سخن دروغ واجد تناقض است، بايد توضيح بدهند چرا گوينده اي كه مي توانسته 
 بر او ممنوع بوده است كه از آغاز تا پايان كتاب حق بگويد؟ اگر ممنوع نبوده است، پس قرائتي كه، بدان، قرآن  گويد،است حق ب

  . خالي از اختلاف مي شود، وجود دارد
قض ها و را تركيبي از تنا كساني كه قرآن. است كه قرآن مي توانست بدون تناقض عرضه شود      بدين قرار، تنها بمثابه بيان آزادي

 :حق و ناحق ها يافته اند، بايد  به اين پرسشها پاسخ دهند
چرا نكرده است؟ و   اگر پيامبر مي توانسته از آغاز تا پايان رسالت خويش، بدون تناقض سخن بگويد و تنها حق را بيان كند، خوب

اين  كه كتاب را كتاب االله مي خواند كهاگر او بشري مثل ما بوده كه نمي توانسته بدون خطا يا تناقض سخن بگويد، خداوندي 
با اين استدلال كه بشر ) ص(او چرا پيامبر خويش را بدين كار توانا نكرده است؟ به ديگر سخن، اگر پيامبر . توانايي را داشته است

ابي خالي از اختلاف  سال، كت23بوده است و بنا بر  اين و آن اوضاع و احوال، اين و آن حال را پيدا مي كرده و نمي توانسته طي 
ارائه كند، اين پرسش محل پيدا مي كند كه خداي محمد چه؟ اگر او بدين كار  توانا است پس ادعا باطل است و اگر نيست، پس 

  . خدا نيست
 : تناقض چهارم●

ه كتاب حق، بلكه حال، كس يا كساني كه قرآن را ن.  مشاهده شد كه قرأئتي از قرآن كه اختلافها را پديد نمي آورد، وجود دارد
 مجموعه اي از حق و ناحق مي شمرند؛

چرا كه تشخيص حق از ناحق را يا كسي . دنيا را بكام قدرت پرستان مي كنند) پرده غفلت بر وجود اين قرائت مي كشند و ب)  الف
 همه زماني و همه بايد انجام دهد كه خود حق ناب باشد كه آن فقط خدا است، و يا حكم شود كه حق نسبي است، يعني ويژگي

ناقض . چنين حكمي با انديشه حقوق انسان، بمثابه حقوق جهان شمول، تناقض پيدا مي كند. مكاني و ويژگيهاي ديگر حق را ندارد
براي اين كه هركس برداشتي از حق داشته باشد كه با برداشت ديگري يكسان نباشد، مي بايد زيرا . نسبي بودن حق نيز هستادعاي 

اگر چنين حقي وجود نداشته باشد، حق نسبي نيز . مول وجود داشته باشد تا بتوان گفت برداشتها از آن متفاوت است حقي جهان ش
چرا كه از خاصه هاي حق يكي اينست كه از خود هستي دارد و هستيش ساخته ذهن اين و آن نيست و خاصه ديگرش . وجود ندارد 

برداشتهاي هر كس از از اين رو، هرگاه ادعا شود . ذهني  است، قدرت است آنچه وجودش . اينست كه دليل حق در خود آنست 
است و حقي كه يك  جمع،  از رهگذر ارتباط عقلها و نقد نظرها ، بدان برسد وجود ندارد، هم ارتباط عقلها حق، براي خود او حق 

 وجود حق ذهني و همان قدرت بنا بر اين حكم،زيرا، . دنيا را بكام زورمندان مي كندو جريان انديشه ها ناممكن مي شود و هم 
( بشمارند و همانطور كه مي بينيم ، مي شمارند حق قدرت را كند مجاز مي را قدرتمدارها چنين تصوري از حق، . معني مي دهد 

ز خود بيگانه و جواز  دادن به زورپرستها براي ا) الحق لمن غلب(نتيجه چنين رأيي تجديد دوران اموي . )اصل حق با غالب است 
  . كردن قرآن در اين و آن اصول راهنماي خشونت است

  :  تناقض پنجم●
هرگاه بنا را براين بگذاريم كه قرآن مجموعه اي از حق و ناحق، علم و جهل و راست و دروغ است، بنا بر اين، بر ما انسانهاي 

اما آيا ما بيان آزادي اي در .  با راست جانشين كنيممعمولي نيز حرجي نيست هرگاه ناحق را با حق و جهل را با علم و دروغ را
باشد؟ اگر چنين بياني اصلاً وجود ندارد و ساختني نيز ... و پر از حقوق انسان و... اختيار داريم كه خالي از ناحق و جهل و دروغ و

آنچه هم مدعي مي خواهد بكند، نيست، با اين استدلال كه ما انسانيم و حالات خوش و ناخوش و ضعف و قوت پيدا مي كنيم، پس 
 كه اين -اين تناقض در هدف ناگفته . تلاشي آزاديخواهانه نيست بلكه جانشين كردن قرآن موجود با بيان قدرت ديگري است

 و نيز در ادعا، هم مدعي را لو مي دهد و هم آشكار مي كند كه دعوي او تازه –پرسش و پرسشهاي ديگر آن را فاش مي گويند 
جانشين شده است، اين دعوي نيز ) برجسته تر از همه با نظرهاي فيلسوفان يوناني( آن زمان كه بيان قرآن با بيانهاي قدرت از. نيست

  . حاصل اين جانشيني وضعيت امروز جامعه هاي مسلمان است. وجود داشته است و دارد
  :  تناقض ششم●

اين ادعا هم .  قصد اينست كه بيان آزادي جانشين بيان قرآن شودممكن است ادعا شود كه بيان آزادي وجود دارد ولي،اين بار،
توضيح اين كه بنا بر اين ادعا، . و وجود خدا) وجود بيان آزادي نزد انسانها(=واجد چند تناقض است؛ نخست، تناقض ميان اصل ادعا 

و يا توانسته اما پيامبر او نتوانسته است بيان انساني كه آفريده خداست مي تواند اين بيان را بيانديشد ولي خدا خود نتوانسته است 
آيا عقل حكم نمي كند بهتر است از وجود چنين خدايي چشم پوشيد و به بيان جديد گرويد؟ سپس، تناقض . خدا را نيك دريابد

آن را به همگان اعلام هم به اين لحاظ كه اولاً، اگر مدعي بيان آزادي را يافته است، پس چرا . ميان ادعا  با وجود بيان آزادي است
پس هرگاه ديگري يا ديگراني بيان آزادي را پوشانده است يا . نمي كند، و ثانياً، وجود حق را تنها با پوشش دروغ مي توان پوشاند

 حق اينست كه هرگاه مدعي چنين بياني را انديشيده بود، انديشه او. پوشانده اند، بر اوست اين پوشش را بدرد تا حق نمايان شود
  .پنهان نمي ماند چرا كه حق تاب مستوري ندارد

  : تناقض هفتم
پيامبر در اين . است اين باشد كه پيامبر برآن شده است خداي را بجويد) ص( ممكن است  معناي اين مدعا كه قرآن كلام پيامبر 

و آنگاه حاصل ) تجربه نبوي(ريافت كرده و با او رابطه برقرار و از او وحي د»  كشف«تلاش به خداجوئي پرداخته  و به تدريج  او را 
بدين ادعا، قرآن بيانگر تجربه اي مي شود كه پيامبر كرده و روشي مي شود كه او جسته و . اين تجربه را در قالب كلام ريخته است

جد  اين تبيين هم وا. راهي مي شود كه او باز كرده و در آن پيش رفته و لاجرم واجد كمي و بيشي هاي خاص خودش است
بديهي است، از آغاز، خدا را فعل پذير و پيامبر را فعال .  تناقض اول اين كه پيامبر را فعال و خدا را فعل پذير مي كند: تناقضها است

اما بر اصل ثنويت تك محوري، بيان آزادي و حقوق در اختيار انسانها قرار  . تصور كردن، اصالت دادن به ثنويت تك محوري است
 بيشتر از اين، خدا را بي محل مي . بيان قدرت از نوع استبداد فراگير در اختيار فرعونهاي همه زمانها قرار مي گيردنمي گيرد بلكه

در نتيجه، پيامبر آزادي و حقوق انسان، الگوي مستبدهائي مي . است كه فعال است) ص(زيرا از آغاز تا پايان تجربه، اين محمد . كند
تناقض دوم اينكه اگر مدعي قائل به وجود خدا باشد، از آنجا . دارند و دم از ولايت مطلقه مي زنندشود كه خود را تجسم خدا مي پن

او . كه آفريده ممكن نيست آفريدگار را بيان نكند، پس خدا فعال است و در هر ذره اي از ذره هاي هستي كه آفريده، متجلي است
انسان بايد خود را بشناسد، اين عقل خويش است كه مي . ن دليل استحق است و از ويژگيهاي حق، يكي اينست كه خود بر خويشت



انساني كه  در پي شناختن ! شگفتا. زيرا عقل در آزادي است كه  خدا را به چشم دل مي بيند. بايد از محدود كننده ها آزاد كند
  تواند خدا را كشف كند؟خود نمي شود و عقل او تعقل نمي كند تا نشئه خلاقيت در آزادي را بجويد،  چگونه  مي 

گمان بردن، خدا را به » كشف تدريجي خدا«     تناقض سوم اين كه قرآن  را فرآورده پي بردن تدريجي پيامبر به وجود خدا، يا 
و ) ع(فرق است ميان خداشناسي به شيوه ابراهيم . مي كند» كشف«موجودي پنهان بدل مي كند كه پيامبر، هر زمان جزئي از او را 

هر زمان خطي از رخ او، يا جزئي از اجزاي او ) ص(چنانكه پنداري محبوبي در پس پرده است و آدمي  چون محمد »  خداكشف«
اما چون هنوز تمام خدا را كشف نكرده . را  تصور مي كند و خدايش مي پندارد و با او سخن مي گويد و از او پيام دريافت مي كند

اگر عقل توجيه ! از اين رو، خود بدان معنا مي دهد و به كلام در مي آورد. مفهوم نيستاست، پيامي كه دريافت مي كند چندان 
» كشف تدريجي«گري كه اين توجيه را ساخته است، آزادي خويش را باز جويد و بيانديشد، به انديشيدن، در مي يابد كه با تصور 

كشف تدريجي خدا، قبول و درجا نفي وجود )  كه؛الفچرا . خدا از سوي پيامبر، اين آزادي خويش را است كه نقض كرده است
نفي وجود خداست زيرا عقلي كه بودنش را تصديق مي كند .  قبول وجود او است زيرا بايد باشد تا عقل او را كشف كند. خدا است

ال و دو كار خود اگر اين عقل در دو ح. همان عقلي نيست كه از وجود او آگاه است بلكه عقلي است كه از وجود او آگاه نيست
و آن زمان كه از آزادي ) خدا هست(رابطه برقرار مي كند ... تأمل كند، در مي يابد كه وقتي آزاد است كه با هستي هوشمند و

در حقيقت، اين عقل است كه بر آزادي خويش عارف مي ماند و ). خدا نيست(خود غافل مي شود، زنداني هستي متعين مي گردد 
ائي كه عقل آزاد، به آزادي خويش، تصديقش مي كند، فرآورده عقل نيست تا متعين باشد و عقل را به خود خد) ب. يا نمي ماند

ساخته  عقل توجيه گري نباشد كه ثنويت تك محوري راهنماي او » كشف خدا«هرگاه ) ج. محدود و از آزادي غافل كند
و حقي كه از او صادر مي شود، در .  صادر نمي شوديك و همان خدا است و اگر هست و حق است، از او جز حق»  كشف«است،

  . كلامي روشن و سرراست صادر مي شود
  : تناقض هشتم

به (ممكن است ادعا شود كه زبان مجموعه اي از علائم و نشانه هايي است كه انسانها براي تنظيم رابطه هاشان با يكديگر، ساخته اند 
  بايد گفت بحث بر سر نقش سمبوليك يا غير . )اصطلاح، زبان به مثابه مجموعه اي از نمادها

سمبوليك زبان نيست، بلكه در اين باره است كه محتواي رابطه هائي كه انسانها با يكديگر برقرار مي كنند چگونه است؟ هرگاه انسانها 
ي كنند، زبان به ناگزير گوياي با  خويشتن خويش، با ديگر همنوعان، با جانداران ديگر و با گياهان و محيط زيست رابطه قوا برقرار م

را اين طور تنظيم ... و اگر فرض شود هر انسان رابطه هاي ميان خود و ديگري و. اين نوع رابطه و كارش تنظيم كننده آنها مي شود
ي، و يا خود و ديگر) يعني نوعي رابطه قوا كه مبتني بر ثنويت تك محوري است(مي كند كه خود فعال باشد و ديگري فعل پذير 

، راهنماي عقل هر انساني در  پندار و گفتار و كردار، يكي از اين دو ثنويت مي )ثنويت دو محوري(متقابلاً فعال و فعل پذير باشند 
بنا بر اين، علامتهايي كه زبان را تشكيل مي دهند، هر معنايي كه بيان كنند، بازگوكننده و نمايانگر اين يا آن ثنويت خواهند . شود
اگر بنا را بر اصالت روابط قوا . ن روشن، با اين نگرشها، كلامي كه ترجمان رابطه قوا نباشد، ساختني و گفتني نمي شودبه سخ. بود

 نتيجه آنكه كه  وقتي خدا نباشد، .بگذاريم، حق را به ماده گراها داده ايم و هستي متعين را در خلقت خود، از خدا بي نياز كرده ايم
رود و بنابراين، ادعاي وجود خدا و رسولي كه گويا وي مضموني را از خداوند دريافت مي كند و خود پيامبري نيز، از بين مي 

  . بدان معني مي دهد و به كلام در مي آورد، نيز خود به خود بي معني مي شود
ه خشونت گرائي را ذاتي انسان و      باز اگر، بنا بر اين باشد كه رابطه ها در عالم واقع همه رابطه قوا هستند، حق با آنها مي شود ك

هرگاه، با وجود اين ادعا،  هنوز بتوان قائل به خدا شد، يا پيام آن خدا قابل ترجمه و تجربه به زبان انسانها . سرشت او مي شناسند
هر حال، چنين به . نمي شود و كسي از آن سر در نمي آورد، و يا پيام خداوند نيز بيان قدرتي در عرض ساير بيانهاي قدرت مي شود

زيرا وقتي رابطه ها همگي رابطه قوا مي شود، قدرت است كه خدا مي شود و اين . ادعائي انسان را از خدا و پيامبر بي نياز مي كند
  . را، بنا بر يكي از دو ثنويت، تنظيم مي كند... يكديگر ودر واقع مديريت كاربرد زور است كه رابطه با 

بلكه رابطه هاي قوا بيانگر از خود . ان را خداوند بر فطرت خويش آفريده باشد، رابطه ها تنها رابطه هاي قوا نمي شوند     اما اگر انس
در اين فرض، . با اين نگرش، زبان هم بمثابه علامتها، رابطه ها بر ميزان حقوق را بيان و تنظيم مي كنند. بيگانگي انسان تلقي مي شوند

بر اين اساس، زبان قرآن زبان . حق، و زبان، در مقام بيانگر فطرت بودن، وجود و محل عمل پيدا مي كندخدا و پيامبر و كلام، 
بديهي است كه انسان معتاد به اطاعت از قدرت و عقل او كه ثنويت را اصل راهنما مي كند، اين زبان را در نمي . فطرت مي شود

حال اگر هر كس به خود زحمت تجربه را .  قابل فهم باشد، آن را در نمي يابديابد و تا به كلام خدا معنائي ندهد كه براي خود او
بدهد و برآن شود كه آيه هاي قرآن را چنان معني كند كه ترجمان ثنويت نشوند و از زور خالي باشند، زبان قرآن را زبان فطرت و 

  .كتاب را خالي از اختلاف خواهد يافت
  : تناقض نهم

 بنابراين حكم كردن به اينكه پس كلام خدا نمي تواند باشد و لاجرم كلام پيامبر است، اين مسئوليت را يافتن اختلاف در قرآن و
برعهده مدعي مي نهد كه مورد هاي اختلاف يا خطا را يك به يك  مشخص و به نقد، اختلافها را رفع كند تا كار او با كار آنها كه بر 

اما براي اين كه مدعي . است، همسان گمان نرود... شان نقص تراشي، تناقض سازي واصل ثنويت و با بكار گرفتن منطق صوري، كار
بتواند از عهده اين كار برآيد، مي بايد  عقلي يكسره آزاد يافته و علمي جسته باشد كه اگر علم اليقين نيست دست كم علم برتر از 

 را نقد كند، مي بايد دانشي برتر كه به او اين امكان را چنانكه هرگاه دانشمندي بخواهد يك ادعاي علمي. علم موضوع نقد اوست
گفتن ندارد عقلي كه فرآورده اش متناقض مي شود، دستگاه تناقض سازي . داده باشد و عقلي آزاد از اين و آن غرض جسته باشد
نخست اينكه، خود متناقض : ا استبدين قرار، از اين نظر، ادعا واجد تناقضه. است و صد البته توانا به يافتن اختلاف در قرآن نيست

براي اين قول صريح، توجيه و تأويل . براي مثال، قرآن مي گويد كلام خدا هستم: زيرا بجاي نقد كردن  توجيه مي سازد. است
 تراشيدن كه اين قول يعني اين كه قرآن كلام محمد است، يا با اين تعبير كه نسبت دادن قرآن به خدا مانع از اين نيست كه در

در حقيقت، اگر قرار . عين حال بگوئيم كلام محمد است، كار عقل توجيه گري است كه گرفتار تناقض و دستگاه تناقض سازي است
و هرگاه مدعي قائل به وجود خدا باشد، با . بر نقد باشد، مدعي بايد بگويد فلان قول در قرآن نادرست است به اين دليل و آن دليل

دوم آنكه، متناقض است . خداوندي مي تواند اين باشد و نه آن» وحي«ائه درست، بگويد قول بيانگر نقد آنچه نادرست است و ار
بدين خاطر كه اگر فرض كنيم نافي وجود خدا نيست دست كم خداوند با صفات ثبوتيه و سلبيه را با خداوند بي دانش و ناهوشمند 

هاي قرآن را غير علمي بيابد، ديگر نمي شود توجيه كرد كه خداوند چرا كه اگر مدعي امروز قولي از قول. جانشين مي كند... و
  .آموزه اي را به پيامبر وحي كرده است و پيامبر وارونه آن را فهميده است و كلام غير علمي را به خداوند نسبت داده است

  : تناقض دهم
 بتوانند آن را بفهمند، ادعائي در بردارنده چند تناقض خواند تا ناباورمندان به اسلام نيز) ص(اين مدعا كه قرآن را بايد قول محمد 

تناقض اول، غافل كننده عقل از قرآن بمثابه كلام حق است و به جاي سنجيدن شخص به حق، بنا بر بيانهاي قدرت، حق را به : است
 ناباورمند بايد بداند تناقض بعدي، غافل كننده از واقعيت مهم ديگر و آن اين كه برفرض مشكل اين باشد كه. شخص مي سنجد

بنا بر اين، مي توان از راه  فهم . خود را قرآن ناطق خواند) ع(هويت گوينده كيست تا آن را بفهمد، چرا نتوان به ياد آورد كه علي 
چرا به . ، كلام حق را به ناباوران پيشنهاد كرد» جادلهم بالتي هي احسن«قرآن بمثابه بيان آزادي و عمل به آن، الگو شد و بنا بر 

جاي آنكه خودآزاد شويم تا بتوانيم آزاد كنيم، شيپور را از سر وارونه اش بنوازيم و قرآن را جز آن كه هست  تصور مي كنيم؟  
را بلا عمل مي گذاريم و برآن مي شويم آموزه آزاد كننده ديگر ) 5(» تغيير كن تا تغيير دهي«آموزه صحيح و دقيق ! شگفتا

اگر قرآن هيچ چيز ديگري نگفته ! جانشين كنيم) سنجش حق به شخص(=موجود در دين را با بد آموزي ) سنجيدن شخص به حق(=



و باورمندان به قرآن بدان عمل مي كردند، انسانها سرنوشتي جز آن داشتند » تغيير كن تا تغيير دهي«بود جز همين يك آموزه كه 
  . كه در طول تاريخ يافتند و جز اين مي شد كه امروز دارند

  :تناقض يازدهم
 قرن پيش فروكاستن و 14 قرآن را  كلام پيامبر خواندن، به ترتيبي كه توضيح داده شد، آن را تا بيان قدرتي خاص جامعه بدوي  

بر گذشته تاريخ شهادت مي دهد و برحال، گرفتار بن بست گشتن انواع بيان هاي قدرت . ماندن در مدار بسته بيانهاي قدرت است
. اما اين تنها مدار بسته نيست. رب عالم شهادت مي دهند و بر آينده، آلودگي محيط زيست و خشونت و فقر فزايندهدر شرق و غ

نيز همچنان حصارهاي ذهني محروم كننده انسانها از آزادي ... و» تقدم مصلحت بر حق و حقيقت«و » بد و بدتر«مدارهاي بسته 
 غربي كه خود خويشتن را در بن بست مي يابد، حد نهائي انديشه  و،  بنا بر اين،  از ديد اين كسان، غرب،. خويش باقي مي مانند

از جمله تناقضهايي كه در اثر تقليد از داستان وحي نزد . اينان از تناقضهاي اسارت فكري خويش نيز غافل مي مانند. عمل مي ماند
  :اره كردمغرب زمينيان دامنگير اينان مي شود، مي توان به تناقض هاي زير اش

  كه  خود بنا بر اين و آن تبيين، -شود، » هرمنوتيك«توضيح اين كه هرگاه بنا بر استناد به روش .  تناقضي كه ادعا در بردارد●
و سپس مي .  نخست مي بايد برداشت خود از آن را دقيق كرد-تفسير، فهم، رويكرد يا زمينه گزيني  تعريفهاي مختلف پيدا مي كند

بانيان اين دانش بر آن بوده اند كه هرمنوتيك در پي پرده برداشتن از حقيقتي است كه در هنر و دانشهاي مربوط به بايد دانست كه 
بدين قرار، هرمنوتيك نقض مي شود هرگاه .  هم نمي توان آن را نمايان ساخت) پوزيتيو(روح و زبان نهفته است و به روش علمي 
توضيح اين كه اگر بخواهيم بدانيم  .  ريخي بكار رود كه در باره شان ترديد ها محل دارنددر همسان كردن قرآن با كتابهاي ديني تا

قرآن در اين ادعاي خود كه به تكرار مي گويد بيان حق هستم، صادق است يا خير، نمي توانيم آن را به همان روش نقد كنيم كه 
ز انجيل، همانگونه كه بيان شد، نخست ترديد در صداقت كليسا، چرا كه در مورد تورات و ني. براي مثال، تورات را نقد كرده اند

س (جانبداران اصالت انسان را به آموختن زبان و سردرآوردن از رهنمودهاي اين دو كتاب بر انگيخت، بعد ترديد در وجود موسي 
  . ره قرآن اما محل ندارنداين ترديدها در با.  آورده باشد) س( و سپس ترديد در اصالت كتاب از اين نظر شد كه موسي ) 
توضيح اين كه هرمنوتيك براي ديدن حق و حقيقتي است كه روش علمي نمي تواند .  تناقض موجود در روش كردن هرمنوتيك●

كاربرد هرمنوتيك براي نديدن تبيين اصول راهنما، براي نديدن حقوق انسان، و براي . هرمنوتيك براي نديدن حقوق نيست. ببيند
  . ه ها، ناقض هرمنوتيك استنديدن سامان

، در دو جامعه با دو موقعيت متفاوت، )براي مثال، ليبراليسم(  تناقض ناشي از بكار بردن يك آموزه، يك روش، يك بيان قدرت ●
در حالي كه ليبرالسم در جامعه زير سلطه، موجب تحكيم سلطه بر جامعه زير سلطه مي شود، كاربرد . يكي مسلط و ديگري زير سلطه

 تن از اقتصاد 21جالب اين كه  لوموند ارزيابي . همين بيان در خود جامعه مسلط با توسعه آزادي هاي فردي و مالكيتها معنا مي شود
اينان خاطر نشان مي كنند كشورهائي كه در حال حاضر رشد اقتصادي بالا دارند، ليبرال . دانهاي بنام دنيا را انتشار داده است

نيز، ) Positive Law(وگرنه، حقوق موضوعه . ، جهانشمول هستند بدين خاطر كه ذاتي حيات انسانند)Rights (تنها حقوق). 6(نيستند
حتا وقتي ترجمان حقوق ذاتي هست، مي بايد از زمينه و اوضاع و احوال جامعه اي پيروي كند كه در آن مي خواهد وضع شده و  

  .  به اجرا درآيد
  
  :رداشتن حدها است تحقق آزادي انسان نيازمند ب.3
  
، رابطه با كتاب را به رابطه با بيان قدرت، و رابطه با پيامبر را  به رابطه با خداي مجسم و يا كسي "است) ص(قرآن كلام محمد "   

در . قرن پيش در جامعه اي بدوي پيدا شده و انديشه او راهنماي آن جامعه و حداكثر آن عصر شده است، فرو مي كاهد 14كه در 
  :قت، ميان انسان و خدا و پيامبر، دو نوع رابطه مي تواند برقرار شودحقي
دراين نوع رابطه كه ميان انسان و خدا حتماً بايد پيامبري بنشيند تا مانع ارتباط مستقيم شود، پيش از .  خدا↔ پيامبر ↔ انسان ●

است و باز ثنويت تك محوري » يهوه« راه ارتباط با تنها»  قوم برگزيده«ثنويت تك محوري كه، بنا بر آن، . اسلام برقرار شده بود
و تنها راه ارتباط با خدا مي كند، گوياي » پدر و پسر و روح القدس«را فرزند خدا مي گرداند و كليسا را تجسم تثليث ) ع(كه عيسي 

  ! افزون بر اين، مسيحي كسي مي شود كه كليسا او را مسيحي بشناسد. همين نوع رابطه است
از جمله . ين رابطه پيامبر است كه مركزيت دارد و ميان انسان و خدا حايل مي شود و كتاب به ضرورت بيان قدرت مي گردد    در ا

به اين دليل كه قائلان به اين نظر در آن اختلافها و نارسائيهايي مي بينند و  وجود اختلاف و نارسائي و ضد و نقيضها ذاتي هر بيان 
 اول آن اينست كه بيان آزادي از ياد مي رود و مداربسته اي از انواع دوگانه هاي ناسازگار مانند بيان زيان بزرگ و. قدرتي هستند

پديدار مي شوند كه البته با ورود فلسفه قدرت ارسطوئي و ... كهنه و نو، خرد پذير و خرد ناپذير، دين و آزادي، عقل و نقل و
غفلت از تمييز ميان بيان قدرت و بيان آزادي نيازمند . عباسيان پديد آمده اندافلاطوني به حوزه اسلام از همان دوران امويان و

موقعيت مسلط  يا موقعيت زير سلطه، كه البته در هريك از اين دو موقعيت، كاربرد آن با ديگري فرق مي : يكي از دو موقعيت است
ر و انباشت قدرت و استوار تر كردن سلطه آن مجموعه كاربرد اين غفلت در مجموعه مسلط، فراهم آوردن اسباب تمركز و تكاث. كند

است و كاربردش در جامعه زير سلطه، فراهم آوردن اسباب صدور نيروهاي محركه و تخريب آنها و متلاشي كردن مجموعه زير 
قرآن كلام «م كه ما بعد از تجربه هستيم و نبايد فريب بخوري. سلطه و از ميان بردن توانائي رهائي جستن از سلطه سلطه گر است

اين يك ظن صرف است كه گويا . به ما امكان مي دهد بيان قدرت كهنه اي را با بيان قدرت نوي جانشين كنيم»  است) ص (محمد 
اگرآن بخش از قرآن را كه رابطه انسان با خدا و تكليف آخرت او را معين مي كند نگاه داريم و بقيه را رها كنيم،  دست انسانهاي 

ادعاي (  در تنظيم امور اين دنيايشان باز گذاشته و  راه ترقي را هموار كرده ايم و در اين راه مي توانيم پيش برويممسلمان را
  به دلايل بسيار از جمله؛. اين ظني است كه از علم هيچ در آن نيست). طرفداران تز دين حداقلي

 و آن قاره به اجرا گذاشت و به اعتراف خودش، همه با شكست غير از تجربه دوران پهلوي و تجربه الگوي رشد كه غرب در اين . 1
  ).  7(رويارو شدند، اسطوره رشد در خود غرب نيز مدتهاست شكسته شده است

، در سود كدام جامعه و در آن )براي مثال اسلام ليبراليستي(بيان قدرتي كه جانشين مي شود :  ادعا غرض مدعي را آشكار مي كند.2
زيرا . ام قشر است؟  هرگاه مدعي بگويد در سود همه انسانها به طور برابر، دعوي خود را تكذيب كرده استجامعه، در سود كد

بازيافتن اين بيان نياز به رها شدن از مدار . چنين بياني فقط مي تواند بيان آزادي و حقوق باشد كه با ليبراليسم از سر تا پا فرق دارد
  .  قرآن، بمثابه بيان آزادي و كرامت و حقوق انسان و همه آفريده ها داردبسته بيانهاي قدرت و بازنگريستن در

نياز به عقلي دارد كه بتواند بر روي . دارد» من خود« توضيح داده شد كه پيامبري نياز به عقلي آزاد از هر محدود كننده از جمله .3
با وجود اين، اگر براي پيامبري . را بي كم و كاست دريابدچنان باز و گشوده شود كه بتواند پيام او ... هستي هوشمند و خلاق و 

ناتوان گشته است؟ » توليد انديشه راهنما«روا نيست، چرا بايد بلند گوي غربي شد كه خود مي گويد از » نقش بلند گو بازي كردن«
بايد شهامت گزينش بياني از بيان پس . زيرا بر اصل ثنويت نمي توانسته است فراتر رود. غرب تا حالا جز بيان قدرت نساخته است

تكرار مي كنم كه در ميان بيان هاي موجود بياني كه در آن برابري اصل . هاي قدرت ساخت غرب را داشت وهمان را پيشنهاد كرد
 جانشين كردن. باشد و بسود يك چند از گروه هاي اجتماعي و به زيان يك چند ديگر از گروههاي اجتماعي نباشد، ديده نمي شود

بيانهاي قدرت چپ و ليبرال و مذهبي و ناسيوناليستي و اينترناسيوناليستي و موارد التقاطي آنها، همه در ايران امتحان خود را پس 



ي قرآن گشته است، تجربه مي »بخش ناظر به اين دنيا«و هم اكنون، ايرانيان دارند بدترين نوع بيان قدرتي را كه جانشين . داده اند
  . بس تلخ و سخت مرگبار و ويرانگر و فسادگسترتجربه اي . كنند

ممكن است مدعي بگويد كار من برداشتن مانع است و گزينش بيان جانشين، كار خود مردم است و يا كار اهل سياست است و يا . 
 چرا كه كسي .را نيز نمي فريبد» عوام«تناقض موجود در اين ادعا چنان آشكار است كه . است» روشنفكران«كار گروهي ديگر از 

ي قرآن نشسته است آن را متغير و در خور حذف مي شمرد، پيشاپيش بايد بيان ديگري را گزيده » بخش ناظر به اين دنيا« كه به نقد 
همانطور كه وقتي ادعا مي شود مجازاتهاي مقرر در قرآن با كرامت انسان سازگار نيستند، . باشد تا بتواند بيان قرآن را بدان بسنجد

به بياني دادن ، وجود بيان ... همچنين، صفت كهنه، نا كارآمد، و. رض است كه مجازاتهاي سازگار با كرامت انسان را مي دانيمپيش ف
بجا است يادآور شوم كه توجه به اين واقعيت بود كه  از آقاي خميني .  را در ذهن صفت گزار، گزارش مي كند... نو و كار آمد و

  :دو مورد عيني مهم و تعيين كننده را  مي آورم. بات همراه كندخواسته مي شد نفي را با اث
از او در پاريس پرسيده شد محتوائي كه جانشين مي شود كدام . اما اين دو، دو شكل هستند. سلطنت نه جمهوري آري:  مورد اول-

  ... است وولايت با جمهور مردم است و ميزان رأي مردم: است؟ تكليف ولايت فقيه چه مي شود؟ پاسخ داد
از او پرسيديم الگوي رجال صالحي كه مي بايد جانشين شوند چه . هستند... رجال رژيم پهلوي ناصالح و نوكر بيگانه و:  مورد دوم-

زيرا هم ايرانيان و . براي او توضيح دادم مصدق به شما نياز ندارد شما به او نياز داريد.  كساني هستند؟ او حاضر نبود بگويد مصدق
  .ناگزير آنهنگام پذيرفت و مصدق را ستود. نيان بايد بدانند انقلاب چه كساني را مي برد و چه كساني را مي آوردهم جها

     نتيجه اين شد كه در تهران نتوانست فاش بگويد از آغاز ولايت فقيه را در سر داشته و برآن بوده است عمله هاي قدرت خود را 
بلكه گفت اگر مصلحت ببينم امروز حرفي را بزنم مي زنم و اگر فردا لازم ببينم خلاف آن . جانشين عمله هاي قدرت پهلوي ها كند

  !حرف را مي زنم
از زماني كه دين وسيله توجيه قدرت و مشروعيت بخشيدن بدان شد، . سخني نو نيست» قرآن كلام محمد است« و باز بيفزايم كه . 5

  از جمله در اين اشكال؛. اندشد و م»  قرآن  كلام محمد«به اين يا آن شكل، 
با ميزان قرآن، اين ) به اصطلاح روايت(نسبت داده مي شود ) به اضافه امام در شيعه( به جاي سنجيدن قول و فعلي كه به پيامبر 1- 5

از . ه اندبراي سنجيدن قرآن به روايت، توجيه نيز ساخت. شده است و مي شود» تفسير«قرآن است كه  به قول و فعل پيامبر يا امام 
جمله اين توجيه كه درك ظاهر و باطن و محكم و متشابه قرآن تنها از عهده معصوم بر مي آيد و ما ناچاريم براي فهم قرآن به 

و چه فراوان نيز روايت كه جعل نشده تا به مدد آنها اسلام به اين و آن بيان قدرت در . روايت ها متوسل شويم و از آنها پيروي كنيم
  .آيد
  
 قرائت قرآن بر سرمشق اين و آن دستگاه فلسفي كه هر يك خود شامل اصل راهنما و روش خاصي هم هستند، نيز امر واقعي 2- 5

در قرني كه گذشت، انطباق قرآن با اين و آن مرام ساخت غرب و اين و آن نظريه علمي، سخت به . مستمري در تاريخ اسلام است
و بنابر ) در انواع خودش از ادبي و الاهياتي گرفته تا فلسفي( هنوز هم مي بينيم كه قرائت قرآن به روش هرمنوتيك و. رواج بود

  . موضوع پرسش و پاسخي است كه ما هم اكنون بدان مشغوليم... نظريه پوزيتويستها و
  ادامه وضعيت تباه و -اي پيشين شناسانده شدند كه تناقضهاي متعدد آن در نقد مقدمه و در نوبت ه-      حاصل اين روش پر تناقض

آيا لجوجانه مي : يكبار ديگر مي بايد از خود بپرسيم. تباهي آوري است كه جامعه هاي مسلمان و غير مسلمان امروزه در آنند
  خواهيم تا هستي هست در اين شب تاريك بمانيم؟

در نوبتهاي پيشين، نظر سارتر در . بود) ص(يغ كرد كه  محمد امين  پيامبر  رابطه ايست كه انسان آزاده اي تبل↔ خدا ↔ انسان ●
باره آزادي توضيح داده شد، مبني بر اينكه  خداي نامتعين بي هويت عقل را آزاد نمي كند، زيرا عقل مي داند كه خود آن را 

زيرا مي داند بخاطر نيازش .  يابدحتي اگر برآن شود كه چنين خدائي وجود دارد، باز عقل آزادي خويش را باز نمي. ساخته است
مني كه براي آزاد شدن نياز به بيرون رفتن از تعين و درك نامتعين : در حقيقت از خود مي پرسد. متعيني را نامتعين مي خواند

  دارم، چگونه نياز خود را بر مي آورم اگر آن نامتعين آزاد مطلق نباشد؟  
  گاه از آزادي خويش غافل نشود،چندين كار لازم دارد؛ براي اين كه عقل هيچ): 8(     اينك گوئيم 

  .يعني اصل موازنه عدمي: نياز به اصل راهنمائي دارد كه او را از محدود كننده ها رها  نگاه دارد. 1
ه قوا، لازم  خدا،  تنها رابطه آزادي است كه عقل مي تواند بر قرار كند، براي پرهيز از هر گونه رابط-و از آنجا كه رابطه انسان . 2

به سخن ديگر، انسان . جامعه آزاد، جامعه ايست كه رابطه ها رابطه هاي قوا نباشند. است ديگر روابط او نيز از راه خدا بر قرار شوند
  . ها به يمن رابطه با خدا آزاد و بدين رابطه، با يكديگر رابطه بجويند

آدمي هرگاه ). 9(رقرار نكند، اين از من خويش است كه مي بايد رها شود بدين قرار، براي اين كه انسان با خود نيز رابطه قوا ب. 3
بديهي است وقتي مي تواند بدين جهاد، كه . رابطه با خود را نيز از نوع رابطه قوا نخواهد، با خود از راه خدا رابطه برقرار مي كند

  .راه كندجهاد اكبر است، برخيزد كه آن را با رها شدن از محدود كننده هاي ديگر هم
اما از آنجا كه در كار پاسخ به اين پرسشم .  محدود كننده ها، به روايت قرآن، را يك به يك شناسانده امكيش شخصيتدر كتاب . 4

  ،  به محدود كننده اي كه شخصيت پيامبر مي تواند بشود، باز به روايت خود قرآن مي پردازم؛»چرا قرآن كلام محمد نباشد«كه 
كه اتصاف پيامبر به آنها، ميان انسانها و خدا حايل ايجاد » صفاتي«را انساني چون انسانهاي ديگر مي گرداند و تمامي رآن پيامبر ق 4-1

  ).10(مي كند، از او سلب مي كند
ه قرآن به پيامبرش مي آموزد ك. كه مي توانند پيامبر را ميان انسان و خدا حايل كنند، از  او سلب مي كند» مقامهايي«تمامي  4-2

  ).11(در مقام برگزيده مردم، حق تصميم را مي بايد از آن شوراي آنها بداند و در مقام مجري، به خداوند توكل كند 
  ).12(كه پيامبر را ميان انسان و خدا حايل مي كند، از پيامبري سلب مي كند» انتساب به خدا« هرگونه 4-3
  ).13(آيه اي آورد قرآن كلام خدا است و او حق ندارد از پيش خود حتي  4–4
است؛ الگوي عمل به ) الگو(اما نبايد از ياد ببرد كه اسوه . پيامبر مي تواند اشتباه كند و قرآن جاي جاي به او هشدار مي دهد 4-5

ه چنانكه  همواره هشدار و انذار به انسانها باشد در غفلت نكردن از حقوق ذاتي خويش و قيام به عمل ب).  14(حق و جهاد با ناحق 
  .اصل سنجيدن شخص به حق: اين حقوق

او بايد به گونه اي رفتار كند كه خودش نزديك تر از هر . بر پيامبر ممنوع است كه حتا با يك انسان، رابطه قوا برقرار كند 6–4
در دين اكراه «ه و دعوت كننده هر ناباورمند به حق باشد و در اين دعوت، البته، اصل راهنما بر اين است ك)  15(باورمندي به خدا 

  ) .16(» نيست
و او و همه باورمندان مي بايد از قول زور يا حكم و قانون و قاعده ) 17(باشد » مكارم اخلاق«و » دين محبت« رفتار او ترجمان 4-7

  )18.  (و رفتاري كه بيانگر زور باشد، اجتناب كنند
، بر پيامبر است كه قلمرو غير عقلاني را گسترش  )19( نفي مي كند را» غير عقلاني « بنا بر اين كه قرآن، كليه فرآورده هاي   8–4

  .ندهد و پندار و گفتار و كردار او ، همگي عقلاني باشند
  ) . 20( در رابطه ميان بستگان خود و ديگر انسان ها نيز بر قراري رابطه قوا را  هرگز جايز نبيند 9–4
  ). 22(اي تفوق اجتماعي را اعتبار نشناسد و  نماده)  21( خود را پيامبر همگان بداند 4-10
 با توجه به اين امر كه توحيد از جمله به شكستن اسطوره ها تحقق پيدا مي كند، رويه  قدرتمدارها را در پيش نگيرد؛ يعني 4-11

  ). 23(خود را رب مردم نكند و جانشين اسطوره هاي شكسته قدرت نگرداند 
 مستقيم عمل به حق و دفاع از حق را در پيش مي گيرند و هشدار باشد براي آنها كه راه را گم  بشير باشد براي آنها كه صراط4-12

  ). 24(مي كنند و انذار باشد براي حق ستيزان 



    كسي كه چنين توانائي هايي دارد كه پيامبر راه رشد انسان بگردد و در ميان انسان و خدا، ميان من خود و خدا حايل نشود، به 
  !بر روانش درود باد.  ي بي همتا و اسوه اي نيكوستحق، عارف
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   36  قرآن، سوره اسراء، آيه - 4
   11 و رعد آيه 53ال، آيه   قرآن، سوره هاي انف- 5
   2008 مه 23 لوموند، - 6
7 – Gilbert Rist , Le Développement , Histoire d’une Croyqnce Occidentqle , Edi Presses de Sciences 

politiques , Paris Sep1996199619961996 كتاب از آغاز تا پايان توصيف و تبيين ساخته شدن اسطوره رشد و ويران شدن آن است  .  
 در كتاب عقل آزاد نزديك به تمامي روشهائي كه عقل قدرتمدار بكار مي برد و نيز نزديك به تمام روشهاي عقل آزاد ، يك به – 8

  . يك، توضيح داده شده اند
 آزمون ابراهيم به فرزند، تنها هدفش متوقف كردن قرباني كردن انسان براي خدايان نيست، رها كردن انسان از محدود كننده – 9
قرآن، .  همين آزمون با قوم موسي انجام مي گيرد و نيز با آنها كه به اسلام مي گرويدند . ي خود او و يا فرزند او است نيز هستا

   .66 و نساء ، آيه 56 تا 53 و بقره ، آيه هاي 105 تا 100سوره هاي صافات ، آيه هاي 
   31، آيه  و توبه66 و انعام ، آيه 40  قرآن، سوره هاي احزاب آيه - 10
   22 و غاشيه، آيه 21 و  جن، آيه 38 و شوري، آيه 159  قرآن، سوره هاي آل عمران ، آيه - 11
  ... و7 و عبس ، آيه 45 و  و احزاب، آيه 81 هاي 128 و آل عمران ، آيه 272 قرآن، سوره هاي بقره، آيه - 12
   1 و  تحريم ، آيه 78 و غافر، آيه 116ه  و  نحل ، آي38 و رعد ، آيه 67 قرآن، سوره هاي مائده، آيه - 13
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در حقيقت، در  بيان آزادي، وجود .  سوره بقره، نخست بدين معني است كه دين خالي از اكراه است256  قسمت اول آيه - 16

بديهي است، ديني كه در آن اكراه نيست نمي . نيست) زور ( = در هستي آفريده، محدود كننده اي جز قدرت . ه ناقض آنستاكرا
  .تواند به زور گرواندن به خود را  اجازه دهد

  .  دو قول از پيامبر اند- 17
  ...    و72 و فرقان، آيه 30  قرآن، سوره هاي حج، آيه - 18
، خدايان دروغين را كه وجودشان بيانگر وسعت قلمرو پندارها و گفتارها و كردارهاي غير هنماي اسلاماصول را  فصل اول - 19

  .  فصل كتاب هستند 5شمار بزرگي از آيات قرآن مĤخذ . عقلاني است، مي شناسند 
   28 قرآن، سوره احزاب ، آيه - 20
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